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  مجله مديريت فرهنگي
 1388بهار / شماره سوم  / سوم سال

  
  
  
  
  

   در ايران در ايرانمديريت تحول فرهنگيمديريت تحول فرهنگيمعرفي الگويي براي معرفي الگويي براي   
  

  باشي فرزانه چاوش
، ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوي دكتري مديريت و برنامه

  واحد علوم و تحقيقات 
  

  
  
  
  چكيده

 ضـمن تعريـف فرهنـگ، توسـعه و          ،در اين مقاله با هدف معرفي الگويي براي مديريت تحول فرهنگي در ايران            
 و بـا بيـان ضـرورت و         ؛ اسـت   شـده   به بررسي سياست هاي فرهنگي از ديدگاه يونسكو پرداخته         ،مديريت فرهنگي 

اهميت مديريت فرهنگي در ايران، اصول و سياست هاي فرهنگي در ايران را بر شمرده و به توضيح و تـشريح هـر                       
 بـسط موضـوع تحـول       بـه نويـسنده در ادامـه      . نموده است كدام از آنها پرداخته و اصول مربوطه به هر كدام را ارائه             

فرهنگي و عوامل موثر بر آن و نيز مفاهيمي چون نوآوري فرهنگي، فرهنگ پذيري و تبـادل فرهنگـي پرداختـه و از                     
هـاي آن     رهگذر آن مدلي را براي مديريت تحول فرهنگي كشور ارائـه نمـوده و بـه بررسـي مشخـصات و ويژگـي                      

  .پرداخته است
  

  واژگان كليدي
  .ه فرهنگي، سياست فرهنگي، مديريت فرهنگي، تحول فرهنگيتوسع
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  مقدمه
براي تبيين معناي اصطلاح مديريت فرهنگي، ابتـدا        

تـرين   در خلاصـه  . بايد مفهوم مديريت مشخص گـردد     
توان گفت كه مديريت عبارت است از هنـر           مي تعريف

اي  ، مديريت وظيفـه   ديگرانو علم انجام كارها از طريق       
است كه مستلزم مسئوليت پذيري افراد       اي  يدهپيچ بسيار

، كــارگزيني، ريــزي، ســازماندهي در پــنج حــوزه برنامــه
توجـه بـه مفهـوم      . باشـد   مـي و اعمال كنترل     سرپرستي
كند كه با انتقال بار معنـايي فرهنـگ           آشكار مي  مديريت

اي همچـون      گـسترده  ي  به مديريت،  مديريت بر مقولـه      
دستيابي بـه   . ياز دارد فرهنگ، به علم و هنري مضاعف ن      

بستر فرهنگي مناسب جهـت رشـد و توسـعه، نيـاز بـه              
يكپارچگي فرهنگي جامعه دارد و رسيدن به يكپارچگي        

 بستري آماده توسـعه، لـزوم       فرهنگي در جامعه و نهايتاً    
نمايـد و بـراي       مديريت فرهنگي جامعـه را مطـرح مـي        

اثربخشي مديريت فرهنگي هر جامعه، سـامان دادن بـه          
ات فرهنگي اجتماعي در اولويت فعاليت مديران       تعارض

  .فرهنگي قرار دارد
اصطلاح مـديريت فرهنگـي جامعـه اگرچـه بـسيار           

هـاي    هـا و بخـش      فراتر از مديريت فرهنگي در سازمان     
هاي آن جامعه است، اما       فرهنگي به عنوان زير مجموعه    

. كاربرد، تفـاوت مـاهوي چنـداني ندارنـد         براي اجرا و  
ريـزي، سـازماندهي      زه بـدون برنامـه    مديريت بر هر حو   

باشـد و چـه     ) جامعه(ممكن نيست، چه در سطح كلان       
مـديريت فرهنگـي از آن رو    ). سـازمان (در سطح خـرد     

حائز اهميت است كه فرهنگ در زندگي افراد جامعـه و   
ايجاد هويت ملي، نـوآوري، كـارآفريني، سـرمايه، فـن           

، مردهمـوارد برش ـ     تمـامي . اهميت بسيار دارد  ... آوري و 
 ظهور خواهند رسيد كـه در باورهـا و          ي  زماني به منصه  

 از. هاي يك جامعه ريشه و حضور داشـته باشـند           ارزش
ت ياضـرور از  ريـزي،     گـذاري و برنامـه     آنجا كـه هـدف    

شـوند، ايـن دو، بـدون شـناخت           مديريت محسوب مي  
پـذير   امكان) كه مبتني بر گذشته است    (وضعيت موجود   

هـاي    بـا اتكـاء بـه ارزش      مـديريت فرهنگـي     . باشد  نمي
جامعه بايستي در پي اعتلاي فرهنگ باشد و شرايطي را          

اي مطلـوب       فراهم نمايد كه اهداف مورد نظر بـه گونـه         
حاصل شـود، چـرا كـه دسـتيابي بـه اهـداف مطلـوب               

ها خواهنـد     فرهنگي، تاثير قابل توجهي بر ديگر فعاليت      
 اي، لازم اسـت       براي مديريت بهينه در هر حوزه      .داشت

هاي متناسب با آن حوزه اتخاذ گردد و مسير          كه سياست 
را براي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلـوب          

   )1386اردكاني وكشاورز ناظمي (.هموار سازد
  

  فرهنگ و توسعه فرهنگي
اي است با معاني بسيار و گـسترده كـه            فرهنگ واژه 

. تا به حال تعريف واحدي از آن صورت نگرفتـه اسـت           
 هـاي   ياز ويژگ ـ   نسكو، فرهنـگ، كليـت تـامي      از نظر يو  

معنوي، مادي، فكري و احساسي است كـه يـك گـروه            
فرهنـگ نـه تنهـا هنـر و         . نـد ك ي م اجتماعي را مشخص  

 زنـدگي،  هـاي  بلكه شامل آيين، گيرد  ادبيات را در بر مي   
هـا و      ارزشـي، سـنت    هاي  حقوق اساسي نوع بشر، نظام    

نگـي بـه     فره ي  توسـعه ) 13،  1376يونسكو.(باورهاست
 باشد و البتـه   دنبال توسعه بخشيدن به فرهنگ جامعه مي      

خود مستلزم برخورداري از رويكردي فرهنگي      ر،  اين ام   
ي   بـه عبـارت ديگـر، رابطـه       . باشـد   نسبت به توسعه مي   

متقابلي ميان فرهنگ و توسعه برقرار است و هر يك از           
 فرهنگـي،   ي  همقـصود از توسـع    . پذيرد  مير  ديگري تأثي 

ايط و امكانات مادي و معنـوي مناسـب بـراي     ايجاد شر 
افراد جامعه به منظور شناخت جايگـاه آنـان و رشـد و             

ها و آمادگي بـراي      افزايش علم و دانش و معرفت انسان      
تحول و پيشرفت و پذيرش اصول كلـي توسـعه، نظيـر            
قانون پذيري، نظم و انضباط، بهبود روابـط اجتمـاعي و      

و اخلاقي و معنوي       ميهاي عل   انساني و افزايش توانايي   
 فرهنگـي بـا   ي توسعه. باشد  افراد جامعه مي  ي    براي همه 

سازي شرايط فرهنگـي و      تاكيد بر هويت فرهنگي، بهينه    
و كيفـي مـسائل مربـوط بـه خـود را نويـد               رشد كمـي  
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دهــد و بــه اخــلاق و آداب و ســنن جامعــه بهبــود  مــي
 بخشد و بـر رونـق بـازار فنـون و دانـش و تكنيـك                 مي
  )44، 1378نظير پور . (يدافزا مي

در كنفرانس وزيران فرهنگ كشورهاي آسـيايي كـه         
توسـعه  «برگـزار شـد اصـل     1972 در جاكارتا در سال

 به عنوان عامل هويت و تغيير اجتماعي مورد       1»فرهنگي
  مجمـع عمـومي  1986سـال  ر د و قرار گرفـت  پذيرش

سازمان ملـل متحـد، دهـه جهـاني توسـعه فرهنگـي را                
كـرد كـه چهـار هـدف اساسـي       ماعـلا ) 1997-1988(

توجه به ابعاد فرهنگي توسعه؛ تاكيـد و تقويـت          : داشت
فرهنگــي؛ تــشويق مــشاركت در حيــات  هــاي هويــت

)                               1386فراهاني  . (يالملل  هاي بين   فرهنگي؛ ترويج همكار  
در نتيجه توجـه بـه توسـعه فرهنگـي بـه تـدريج يـك                

 اين اعتقـاد وجـود داشـت كـه          ضرورت تلقي شد، زيرا   
 فرهنگي همگام بـا توسـعه اقتـصادي نيـست            ي توسعه

 .بلكه فراتر از آن است و عامل پويايي و نوآوري اسـت           
  )39، 1374دوپويي(

  
  ز نظريه فرهنگي تا مديريت فرهنگيا

ازموضع نظري و مفهومي، هـر سياسـت فرهنگـي،          
ي   نظريـه .  مدون است  2»نظريه ي فرهنگي  «مستلزم يك   

درك از ماهيـت    (نگي هـم تلقـي هـستي شـناختي          فره
تـصور از   (و هم تلقي معرفت شـناختي       ) جهان و انسان  

ــده  ــه و پدي ــاعي  جامع ــي واجتم ــاي فرهنگ ــم ) ه و ه
تفسيرهاي در ارتباط با رخدادهاي عيني و ملموسي كـه          

وجـود چنـين    . دهد  افتد، ارائه مي    در اطراف ما اتفاق مي    
 يـك سياسـت     ي تـدوين    اي، پيش فرض و مقدمه      نظريه

مديريت فرهنگي، مرحله ي اجرايي پس      . فرهنگي است 
از تدوين سياست فرهنگي اسـت و روشـن اسـت كـه             

هــاي فرهنگــي،  مــديران فرهنگــي در اجــراي سياســت
كنند، در واقع يكي از چالـشهاي         اي پيدا مي    جايگاه ويژه 

ريـزي    سياست فرهنگي بـه مرحلـه سـوم يعنـي برنامـه           

ارتباط مستقيمي با مديريت    گردد كه در      فرهنگي باز مي  
  )21، 1386صديق سروستاني. (فرهنگي است

  
  سياست فرهنگي

  هـا و اصـول       عبارتـست از ارزش    3سياست فرهنگي 
هـستي   هادي و ناظر بر اقدامات و امـور فرهنگـي هـر   

 در كتـاب خـود بـا عنـوان     »داگوستين ژيرار« اجتماعي

در مــورد  »هــا توســعه فرهنگــي، تجــارب و سياســت«
ــت ف ــي سياس ــي م ــسد رهنگ ــي  «: نوي ــت فرهنگ سياس
هاي آرماني، عملي و ابزاري اسـت         اي از هدف    مجموعه

كنند و قـدرتي آن را بـه كـار     دنبال مي  را آن كه گروهي 
يك اتحاديه  توان در هاي فرهنگي را مي سياست» برد مي

تجاري، يك حزب، يك نهضت آموزشي، يـك نهـاد و           
اما . دحكومت مشاهده كر يك شهر يا يكه، يك موسس

 آن چه كسي باشـد،       كارگزار يا عامل  ه  ك   صرفنظر از اين  
ــاني  وجــود هــدف مــستلزم ــد مــدت(هــاي آرم ، )بلن
 و ابزار و) كوتاه مدت و قابل سنجش(هاي عملي  هدف

) نيروي انساني، منابع مالي، قـوانين و مقـررات        (وسايل  
تـدوين شـده    منـسجمي  ي كـاملا  است كه در مجموعـه 

  تعريف سياسـت   ).Girard (172-1983,171. باشد
به تعريفي است كـه از فرهنـگ پذيرفتـه           فرهنگي بسته 
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ايـن،   .فرهنگ نيز داراي تعاريف متعددي است. شود مي
ــگ    ــوم فرهن ــامض مفه ــده و غ ــت پيچي ــود از ماهي خ

مفهـوم وسـيع آن    اگر فرهنگ را در. گيرد سرچشمه مي
  ي  سياسـت فرهنگـي نيـز بـه مجموعـه         ،  در نظر بگيريم  

شود كـه هـدف و جهـت     مي قدامات اطلاقوسيعي از ا
مــثلا يكــي از . ي حيــات فرهنگــي اســت آنهــا توســعه

حق دسترسـي بـه   « كليدي سياست فرهنگي هاي شالوده
حقوق بشر كه پـس از   ي جهاني اعلاميه. است »فرهنگ

 تـصويب شـد   1948تاسيس سازمان ملل متحد در سال   
افـراد در مـشاركت آزادانـه در حيـات           با تاكيد بر حـق    

 رهنگي جامعه، حق دسترسي به فرهنگ را به رسميتف

  .شناخت
تـوان    را مـي   ميلادي   70 و   60هاي    كلي دهه  به طور 

 در اوايل دهه.  ناميدهاي فرهنگي عصر طلايي سياست

ي    نيروهاي ژئوپولتيكي جديـدي در صـحنه        ميلادي 60
و آسـيا   جهاني ظاهر شدند؛ عـصر اسـتعمار در آفريقـا   

تازه به استقلال رسيده در پـي       خاتمه يافته و كشورهاي     
استقرار خـود، بـر فرهنـگ و هويـت      آن بودند تا براي

در واقع وجه مشخـصه كـشورهاي       . فرهنگي تاكيد كنند  
توسعه، در ايـن دوره اسـتعمارزدايي و تقويـت     در حال
هـاي    سـال  در هاي فرهنگي سركوب شده بود كه       هويت

. هاي استعماري قـرار داشـت       متمادي، زير سلطه قدرت   
پـژوهش فرهنگـي، اقتـصاد     چون ر اين دهه، مفاهيميد

ريـزي و بـه       فرهنگ، آموزش كارگزاران فرهنگي، برنامه    
شد، مطـرح   ناميده مي  فرهنگي سياست چه  آن طور كلي

ي فرهنگ  ها در حوزه دولت گرديد و نقش و مسئوليت
تاســـيس نهادهـــا يـــا . مـــورد تاكيـــد قـــرار گرفـــت

 ايـن تفكرجديـد   امور فرهنگي، حاصل هاي خانه وزارت
دوران .  م 70 و   60هاي    المللي، دهه   ي بين    در صحنه  .بود

در ايـن  . شـود  مي المللي نيز محسوب هاي بين همكاري
بازوي فرهنگي نظام ملل متحد،  به عنوان مورد يونسكو

هـاي    ترين مجمع بحث و بررسي پيرامون سياسـت         مهم
يونـسكو،    كنفرانس عمـومي 1966در سال . شد فرهنگي

ميـان    برنامـه بلندمـدت تبـادل آراء و تجربيـات    تدوين
ي فرهنگي كشورها را ضروري دانست        مسئولان توسعه 

ــاله ــشار رس ــاره و انت ــايي درب ــي  ي ه سياســت فرهنگ
 كـه  1967در ميزگرد سال . كشورهاي عضو را آغاز كرد 

 كـشور در مونـاكو   24شـركت   از سوي يونـسكو و بـا  
 و  هـاي فرهنگـي بـه بحـث         تشكيل شده بود، سياسـت    

 1970و متعاقــب آن در ســال  بررســي گذاشــته شــد 
هـاي مـالي، اداري و نهـادي          كنفرانس بين دولتي جنبـه    

 85فرهنگـي بـا حـضور وزراي فرهنـگ      هـاي  سياست
 ي اين كنفرانس نقطـه . نيز ايتاليا برگزار شد كشور در و

ي توسـعه     عطفي در تحول مفـاهيم فرهنگـي و انديـشه         
 دسـتاورد عمـده     .هاي فرهنگي بود    فرهنگي و همكاري  
 :تـوان در دو پديـده خلاصـه كـرد     كنفرانس ونيز را مي

مشاركت دولـت در امـور فرهنگـي از راه بـه رسـميت              
و فـراهم   منـدي از فرهنـگ   شناختن حق مردم در بهـره 

ساختن امكانات لازم براي تحقق آن و ارتباط تنگاتـگ          
 حاصـل  . ريـزي عمـومي   برنامـه  ريزي فرهنگي بـا  برنامه

اي   هـاي منطقـه     يز برگزاري سلسله كنفرانس    ون  كنفرانس
هـاي دو   تـدوين برنامـه   هاي فرهنگـي و   سياست درباره

  )1386فراهاني (.ساله است
در سـال   »هلـسينكي «  شركت كنندگان در كنفرانس

فرهنگي در اروپا، با تاكيد بـر   هاي  درباره سياست1972
كه سياست فرهنگي، عامل اساسي توسعه اجتمـاعي          اين
هـا و امـور    ي است، از ديدگاه سنتي به فعاليتاقتصاد و

هاي فرهنگي   هدف اصلي سياست.فرهنگي انتقاد كردند
ترويج و اشـاعه   سنتي، آن بود كه از طريق اشكال سنتي

هـاي تئـاتر،      هـا و سـالن      ها، كتابخانه   فرهنگ يعني موزه  
در واقـع بـر   . گيـرد  مردم قـرار مـي   فرهنگ در دسترس

در . شـد   گـي تاكيـد مـي     عرضه و افزايش مـصرف فرهن     
 هلسينكي تاكيد شـد كـه سياسـت     در كنفرانس كه حالي

بلكـه   فرهنگي نبايد محدود به مـصرف فرهنگـي باشـد   
ارزيابي نيازها و انتظـارات مـردم، آمـوزش فرهنگـي و            

ر واقـع در ايـن      د. مشاركت مردم در آن اساسـي اسـت       
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هـاي    كنفرانس بـر ضـرورت گـذار از مرحلـه سياسـت           
 كـه  -فرهنگـي جديـد   هـاي  سياسـت فرهنگي سنتي به 

 -داد  اساس آن را مشاركت و سـازماندهي تـشكيل مـي          
  )1386فراهاني (.توافق شد

 فرهنگي در هاي در جريان كنفرانس جهاني سياست

 قطعنامه مصوب 181 در 1982سال ر د »مكزيكوسيتي«
كنفرانس علاوه بر ارائه تعريف وسيع از فرهنگ كه بـه            

شد بلكـه باورهـا،    دود نميادبيات و ميراث مح هنرها و
زيـست جوامـع    هاي هاي ارزشي و شيوه ها، نظام ديدگاه

گرفت، جايگاه خاص فرهنـگ در        گوناگون را در بر مي    
به عنوان نيـروي محـرك    جوامع مختلف، تلقي فرهنگ

رشد اجتماعي، دسترسي همگاني به فرهنگ و مشاركت        
فرهنگي، برقراري آشتي بين مـداخلات   مردم در حيات

تاكيـد   ها در امور فرهنگي با آزادي هنري، مـورد  تدول
  .قرار گرفت

 و يكـم و       و در آسـتانه قـرن بيـست        1998در سال   
فرهنگـي   هـاي  هزاره سوم كنفرانس بين دولتي سياسـت 

سوئد بـا دو هـدف اساسـي        » استكهلم« براي توسعه در  
  :زير برگزارشد

 المللي به گنجانيدن ها و جامعه بين  تشويق دولت-الف

هاي فرهنگي در راهبردهاي توسعه انـساني         ستسيا
 ؛المللي اي و بين در سطوح ملي، منطقه

 تقويــت نقــش و مــشاركت يونــسكو در تــدوين  -ب 
 هـاي  هـاي فرهنگـي و تـرويج همكـاري     سياسـت 

  )1386فراهاني .(المللي فرهنگي بين
هـاي صـحيح      شايان ذكر است كه وجـود سياسـت       
ه برخورداري  اگرچه لازم است ولي كافي نيست، چرا ك       

ــره ــرا    و به ــراي اج ــردي مناســب ب ــري از رويك ي گي
 مناسـب در جهـت       ي ها و تامين بستر و زمينـه        سياست

گـردد و     شكوفايي فرهنـگ شـرطي اساسـي تلقـي مـي          
شـود    اينجاست كه علم و هنر مديريت به كار گرفته مي         

  .يابدتا اين مهم تحقق 
  

  هاي فرهنگي يونسكو اهداف سياست
 سياستهاي فرهنگي كه در تاريخ كنفرانس بين دولتي

 در اسـتكهلم برگـزار شـد        1998 آوريل   2 مارس تا    30
هــاي فرهنگــي  اي را بــراي سياســت اهــداف پــنج گانــه

  :كند هاي عضو توصيه مي دولت
 فرهنگـي بـه عنـوان يكـي از عناصـر              سياست )1هدف

 ؛كليدي راهبرد توسعه

ــدف ــات   )2ه ــشاركت در حي ــت و م ــشويق خلاقي  ت
  ؛فرهنگي

هاي مربوط به حفـظ       ها و رويه     سياست  تقويت )3هدف
 و نگهداري ميراث فرهنگي مادي و معنـوي و 

  ؛ترويج صنايع فرهنگي
ي    تـرويج تنـوع فرهنگـي و زبـاني در جامعـه            )4هدف

  ؛اطلاعاتي
ي   تامين منابع انساني و مالي بيشتر براي توسعه  )5هدف

  .فرهنگي
 چهار اولويت اصـلي كـه بـراي       در انتهاي اين كنفرانس     

 :عبارتند از هاي فرهنگي ارائه شده سياست

فرهنـگ  (فرهنـگ   دسترسي هرچه بيشتر مردم به )الف
هـاي    از راه اعتبار بخـشيدن بـه فعاليـت        ) براي همه 

هـا    آن اجتماعات محلي و مشاركت فرهنگي افراد و
ــي و    ــا جمع ــردي ي ــري ف ــان فرهنگــي و هن در بي

نماينـدگان  (بـازيگران اجتمـاعي    ي مشاركت كليـه 
ي مدني، بخش خصوصي، نهادهاي دولتي و         عهجام

  .در حيات فرهنگي جامعه) غيردولتي هاي تشكل
نظارت بر آينده از نظرتحولات فناوري، ارتباطـات   )ب

  .                            و صنايع فرهنگي
هـاي   حفظ محـيط زيـست وبـازيگري در سياسـت     )ج

   .                 حفظ و انتقال ميراث فرهنگي
.                                              آفرينش، خلاقيت و آزادي بيان ترويج )د

 و نيـز    تـر   هـاي فرهنگـي بـا دقيـق          سياست  ي  حوزه
گيـري   مفهـوم فرهنـگ، بـه نحـو چـشم      تر شـدن  وسيع

 فرهنگــي،  موضــوع دموكراســي. گــسترش يافتــه اســت
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رم شمردن تنـوع  فرهنگي، حفظ و ترويج و محت حقوق
 هـاي فرهنگــي  فرهنگـي از محورهـاي اصـلي سياسـت    

  )     1386فراهاني. (دهند جديد را تشكيل مي
  

  ضرورت و اهميت مديريت فرهنگي در ايران
ــا   ضــرورت و اهميــت مــديريت فرهنگــي عمــلاً ب
بررسي اهميت اجزاء آن آشـكار خواهـد شـد و شـايد             
نيازي به بحث جداگانـه در خـصوص خـود مـديريت            

با وجود اين، اشاره به چند   . هنگي وجود نداشته باشد   فر
  :نكته در اينجا داراي اهميت است

پيچيدگي جوامع جديد و فرايند رو به گـسترش         ) 1
هـاي    شدن، توجه به مديريت را در تمـام عرصـه          جهاني

زندگي ـ از امور بسيار جزئي چـون مـديريت وقـت و     
للـي  الم  مديريت برخودگرفته تا مديريت در سطوح بـين       

رسـد   به نظـر مـي   . نموده است    ضروري و حتي الزامي    -
حتــي كــساني كــه بــه مــديريت عرصــه ي فرهنــگ و  

گذاري براي آن اعتقـادي ندارنـد و بـراي ايـن              سياست
عرصه، آزادي عمـل ـ فـارغ از دخالـت دولـت ـ قائـل       

انـد؛ زيـرا      هستند، لزوم حداقلي از مـديريت را پذيرفتـه        
هـاي    برخـي فعاليـت   دليل عدم سـودآوري اقتـصادي        به

ها از عرصه فرهنـگ در        فرهنگي، نياز به حمايت دولت    
  . بازار رقابت و بازار عرضه و تقاضا وجود دارد

شايد در جهان كمتر كشوري را بتوان يافت كه هيچ          
گري و يـا      گذاري، متولي   نهاد يا سازماني جهت سياست    

هاي فرهنگي نداشته     نظارت بر عرصه فرهنگ و فعاليت     
ر از جنبه كاركردي نيز نگاه كنـيم، پـشتيباني و           اگ. باشد

هـا و محـصولات فرهنگـي و تـأمين            حمايت از فعاليت  
ــت  ــراي فعاليـ ــستلزم    آزادي بـ ــي، مـ ــاي فرهنگـ هـ

هـاي مربوطـه،      گذاري، تأسيس نهادها و سازمان      سياست
  . است... نظارت و

در جهان رقابتي كنـوني، كـشورهايي كـه بـراي           ) 2
 نداشـته باشـند، توسـط    اي  فرهنگ خود هدف و برنامـه     

حتـي اگـر    . ها كنار گذاشته خواهنـد شـد        ديگر فرهنگ 

هـاي غالـب در تعامـل بـا ديگـر       معتقد باشـيم فرهنـگ    
ي خود را بر      ها و به صورت خود جوش سيطره        فرهنگ

اند، باز هم، جهت تداوم       ها به دست آورده     ديگر فرهنگ 
حيات فرهنگي جامعه خود نياز به حمايت و پـشتيباني          

شود مگراز طريـق      هنگ دارند و اين امر ميسر نمي      از فر 
مديريت فرهنگي صحيح و كارآمد؛ بـه تعبيـري ديگـر،           

اي نداشـته     كشورهايي كـه بـراي فرهنـگ خـود برنامـه          
هـاي فرهنگـي ديگـران و         باشند، خود مـشمول برنامـه     

  . جزئي از آن خواهند شد
در كشورهايي كه داراي پشتوانه فرهنگـي قـوي         ) 3

هاي گسترده ي فرهنگي      هايي، فعاليت   رههستند و در دو   
انـد، اهميـت      بوده  داشته و داراي ميراث فرهنگي عظيمي     

در مورد كشورمان،   . شود  مديريت فرهنگي چند برابر مي    
 بر ميراث فرهنگي قابل توجـه، جايگـاه فرهنـگ            علاوه

كه نـوعي تفكـر و انديـشه          دليل وقوع انقلاب اسلامي    به
هـاي جديـدي      و ارزش جديد به جهانيان عرضه داشت      

نظـران،   به منصه ظهور رساند و اصولاً به اذعان صاحب        
رو بـه    از ايـن  . انقلابي فرهنگي است، بسيار رفيع اسـت      

و  هــاي انقــلاب اســلامي    منظــور صــيانت از ارزش 
هاي آن، نيازمند توجه جدي بـه امـر مـديريت در       آرمان

  )1387صالحي اميري وعظيمي. (عرصه فرهنگ هستيم
المللـي     بـين   سـازي وابـستگي     ان جهـاني  روند شـتاب  

جديدي براي  هاي ها و فرصت ها، چالش  ملتروزافزون
هـاي فرهنگـي در جهـان بـه وجـود             فرهنگ و سياست  

 محيطـي، سياسـي،      هـا، زيـست     اين چالش . آورده است 
. اجتماعي و فرهنگي در مفهـوم محـدود كلمـه هـستند           

هـاي فرهنگـي    اين دوران، سياسـت  بديهي است كه در
هـاي   سياسـت  .تواند كـافي و مناسـب باشـد    تي نميسن

اقتـصادي و   هـاي  فرهنگي جديد بايد بخشي از سياست
توانـد بـه قلمـروي        ها نمي   اجتماعي باشند، اين سياست   

  . اندازي وسيع نياز دارد چشم بلكه به. ملي محدود شود
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   در ايران  فرهنگي سياست و اهداف اصول
 اهداف سياست فرهنگي 

  در كه ي  راهنما و اولويتهاي  اصول  تدوين و تعيين) 1

 از   ، با الهام     آن   به   دادن   كشور و رسميت     فرهنگي  حركت
 و بـا    واقعيـات ؛ ظرفيتهـا   به توجه  با؛آرمانها و اعتقادات

 و  امكانـات   و  و جهـاني   داخلـي   از تجربيات گيري بهره
   ؛  لازم است كه رعايت شود و مناسب  مختلف ابزارهاي

   در ميان   فرهنگي   و هماهنگي    رويه  ايجاد وحدت ) 2
  و بـسيج    اسـلامي   جمهـوري   نظـام  مختلف  هاي دستگاه
  جهـت   در  فرهنگـي  هـاي  هـا و برنامـه   ، تـلاش  امكانات

 تلاشـها     وهدايت   جامعه   فرهنگي   نيازهاي   به  پاسخگويي
 ؛ موجود و نيازهاي

 و  معنـوي    و تأكيد بـر آرمانهـا و ارزشـهاي      تكيه) 3
 و    بـسيجي    فرهنـگ    و تـرويج    و حفـظ      اسلامي  فرهنگ
  مقـدس    ارزشهاي  در راه ايثار و فداكاري   روحيه تقويت
   و تحـولات     مقتـضيات    درك   لـزوم    بـه   با توجه    اسلامي
   ضـعف   نقاط  و رفع  قوت نقاط   تقويت  و همچنين زمان

  بـا  ه جانب ـ  و همـه   صـحيح   مواجهـه   بـراي  و مهيا شدن

 ؛ ضرورتها و تحولات

   و عـدم   همسويي  در جهت  لازم تمهيد و تدارك )4
 و  ، اجتمـاعي   اقتـصادي  هـاي  برنامـه   طرحهـا و  مغايرت

  ، بــا سياســت  فرهنگــي  نتــايج  امــا داراي غيرفرهنگــي

   ؛ كشور فرهنگي
و   ، نظـارت    ريـزي    امـور برنامـه      و تقويت   تسهيل) 5

 و   از تعـدد، تنـوع   حمايـت   عـين ر د   فرهنگـي  رزيـابي ا
 و ايجـاد رابطـه      ، مبادله    مردمي   فرهنگي   فعاليتهاي  آزادي

   در جهـت     و غيردولتـي     دولتـي    بخـشهاي    ميان  فرهنگي
 و  ، ارتقاء دانش اجتهاد فرهنگي ، جهاد و  تحرك افزايش
  .ابتكار  و ، تحقيق  تتبع  روحيه و اعتلاي   عمومي آگاهي

 ت فرهنگي در ايرانبيست و پنچ اصل سياس

ــول ــت اص ــي  سياس ــه   فرهنگ ــشور ك ــاي  ك    راهنم
ــسؤولان ــديران م ــه  و  و م ــزان برنام ــارگزاران ري    و ك
 :  است  شرح  خواهد بود بدين  فرهنگي فعاليتهاي

   و ملـي     تاريخي   وسنن   مواريث   و ارزيابي   ازشناسيب )1
 و   و هنري ، ادبي ، علمي  ديني  مختلف هاي عرصه در

  اسلامي ميراث و آثار  از  و نگاهباني  عمومي فرهنگ
ــي  ــظ و مل ــتاوردهاي ا و  و حف ــاء دس ــت حي  و   مثب

  ؛ در ايران اسلام  ارزشمند تمدن
 و    و ايـران     اسـلام    و مـدنيت     فرهنگ   جامع  شناخت )2

ــرويج ــلاق ت ــارف   اخ ــلامي و مع ــي   اس   و معرف
 ؛ يران ا و  اسلام  تاريخ هاي ها و عظمت شخصيت

 پيونـد     تحكـيم   و  بـا كـشورها و ملتهـا         فعال  طارتبا )3
 ديگر   و ملل  با مسلمانان همبستگي  قويتو ت  مودت
  ؛ جهان

 از   و اسـتفاده    بـشري   هـاي    و تجربه    فرهنگ  شناخت )4
  گيـري    با بهره    جهاني  و فرهنگي    علمي دستاوردهاي

 ؛ مناسب  مفيد و  روشها و ابزارهاي از كليه

  هـاي   ويژگي   به   با توجه   ديني و     ملي   وحدت  تحكيم )5
   موانـع   حـذف   در جهـت   و تـلاش  مذهبي و  قومي

 ؛وحدت

   و فني   ، فرهنگي    رشد علمي    مستمر در جهت    تلاش )6
 ؛  وتربيت تعليم و  سواد يفراگير  و جامعه

  و  تقويـت و     فارسـي    و ادبيـات     امر زبـان     به  اهتمام )7
 ؛  آن گسترش  و ترويج

 اسـتعدادها و      شـكوفايي    بـراي    لازم  هاي   زمينه  بسط )8
 .  و ابداعات  از ابتكارات حمايت خلاقيتها و

  هـاي    در عرصـه     انـسان    و امنيت    از حريت   پاسداري )9
 .  و اقتصادي ، قضايي ، سياسي فرهنگي  گوناگون

   مطالعـه    براي   كافي   و امكانات    شرايط   ساختن  فراهم )10
ــق و ــره تحقي ــري  و به ــايج گي   ي  در همــه  آن  از نت

 .ها زمينه

 در    و انتخـاب     نقادي   و قدرت    تفكر و تعقل    تقويت )11
 . افكار  و تعارض تلاقي ي عرصه

ر  تحج ـ  و ، جمـود     و موهومـات     بـا خرافـات     مقابله )12
   با افـراط   و مقابله ظاهرگرايي  و مĤبي ، مقدس فكري
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ــاختگي در تجــددطلبي    در برابــر بيگانگــان  و خودب
 . گرايي شعار واقع  تحت

 . اجتماعي  و عدالت  قسط  به  قيام  روحيه ترويج )13

 و    تـلاش    بـه    بخشيدن   كار و اهميت     به   دادن  ارزش )14
   در عـين   و خوداتكـايي   اسـتقلال  جهت  در كوشش
،  اتـراف    بـا روحيـه    و مبارزه ، قناعت  كفاف  به التزام

 . و تبذير اسراف

 امـر     بـه    جانبـه    همه  ام با اهتم    و جسم    روح  پرورش )15
   مهـم   ضرورت  يك  عنوان  به  بدني تربيت  و ورزش

 .اجتماعي

 در    و سـازنده     هنـر اصـيل      و احياء و معرفي     تقويت )16
   تعـاليم    سازگار بـا روح     هاي  ها و زمينه    عرصه  تمامي
 .اسلامي

 نيروهـا     منظور شناخت    به   جانبه   همه   و اقدام   اهتمام )17
   جـوان   نـسل  و روحـي    جسمي نيازها ومقتضيات و

و مـساعد     مناسـب  هاي  زمينه  آوردن كشور و فراهم
  و عقيـدتي      علمـي    شخـصيت    و تعـالي    تكامل   براي

و   حــضور مــستقيم  و پــذيري مــسؤوليت  و جوانــان
  مختلـف    هـاي    در عرصه   بيشترآنان  چهر  ه   مشاركت
 .  و اجتماعي فردي  حيات

   بـه    مـسلمان    زن  اقعـي  و   و جايگاه    شخصيت  تقويت )18
   لازم هاي  زمينه  آوردن فراهم و  و ترويج  مادر عنوان
   عنـوان  بـه   خود  اساسي  و رسالت  نقش  ايفاي براي

   زنـان    فعال   مشاركت   به  و اهتمام »   آينده   نسل  مربي«
 و   و سياسـي  ، هنـري  ، فرهنگـي  اجتمـاعي  در امـور 
 . زمينه  ايندر   رست ناد  با بينشها و اعتقادات مبارزه

 در امـور      مـردم    و مباشرت    مشاركت   زمينه  گسترش )19
   و همچنــين و اجتمــاعي  ، علمــي هنــري، يفرهنگــ
منظـور     بـه   غيردولتي  از فعاليتها و اقدامات حمايت
 بـا     امـور فرهنگـي      و توسـعه     فرهنگ   شدن  همگاني
 .  دولت نظارت

،   ر فرهنگـي   در امـو     و مثبت    ايجابي  اتخاذ سياستهاي  )20
 افـراد و    بـراي   و ايجاد مـصونيت  اجتماعي  و هنري

  نگـري  جامع  و  و رحمت  جاذبه  به ، و اهتمام جامعه
 و پرهيـــز از   و شـــور و مـــشورت و دورانديـــشي

 . و استبداد رأي   و يكسونگري  و شتابزدگي خشونت

   و مقـدم     اجتمـاعي    روح   تقويـت    وتـشويق   آموزش )21
  ، احتـرام   فـردي   بـر منـافع   جمعـي    مـصالح  داشـتن 
  عادت   يك  عنوان به  عمومي  و نظم  قانون  به گذاشتن
 از    در دفـاع     دولت   بودن   و پيشقدم    اجتماعي  و سنت 
 . اشخاص   و حقوق  قانون حرمت

   اصـيل    هويـت    اركان   و معرفي    شناخت   براي  تلاش )22
   بـه   و همچنـين   هويـت   منظور ايـن  به   و ملي ديني

 . فرهنگي   و استمرار استقلال ظور استحكاممن

 از   و حمايـت    نقـد و انتقادپـذيري       روحيـه   گسترش )23
 خيـر و    بـه   دعـوت   بـراي  اجتماعي  و  فردي حقوق

  از منكـر بـر    و نهـي   معـروف   امر به  شدن همگاني

   صدر و جـدال     ، شرح    حسنه  ، موعظه    حكمت  مبناي
 . است  احسن  آنچه به

   بــه  و هنــري  فرهنگــي  تبليغــات ي و اعــتلا توســعه )24
   فـضايل   و تحكـيم  منظـور تـرويج     بـه  نحومناسـب 

 .اخلاقي

   منظـور بـالابردن      و هنر روسـتا بـه        فرهنگ   به  توجه )25
   تقويــت  در روســتاها و همچنــين فرهنگــي  ســطح

. (  عشايري  و  روستايي  و با ارزش  اصيل خلاقيتهاي
  )يدبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگ

  
  :تحول فرهنگي و عوامل موثر بر آن

 نيـز همچـون توسـعه فرهنگـي و          4تحول فرهنگـي  
اي مركب اسـت كـه در آن، بـار              مديريت فرهنگي، واژه  

گـردد و مـراد از آن،         معنايي تحول به فرهنگ منتقل مي     
فرهنــگ قابليــت . فرهنــگ اســتي تحــول در حــوزه 

پـذيري را دارد و      يـا سياسـت   ،  يافتن و مـديريت     توسعه
چون در عـين حـال، سـيال و جـاري اسـت و سـكون                

تر خواهد بود كه در صورت       پذيرد، زماني اثر بخش     نمي
با توجه به تاثير فرهنگ بر ديگر       . نياز و لزوم تحول يابد    
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 ملـي و پايـدار،      ي  آنها و نيز توسعه   ي    ها و توسعه    حوزه
شـود و     تحول فرهنگي خود به يك ضرورت بـدل مـي         

. گـردد   ها محسوب مي     اولويت اين در مورد كشور ما از     
اين اولويت به ويـژه در دوران جهـاني شـدن، اهميـت             

كند، چـرا كـه حـضور فعـال در جهـان       بيشتري پيدا مي  
امروز، مستلزم تغييـر و تحـول بنيـادي اسـت و طبعـا،              

. شـود   تـرين آنهـا محـسوب مـي        تحول فرهنگي از مهم   
هاسـت ولـي ميـزان و         تغيير، خصوصيت تمـام فرهنـگ     

ر از فرهنگي به فرهنگ ديگـر و از زمـاني بـه          مسير تغيي 
تغيير در يـك    مـوثر از عوامل   . زمان ديگر، متفاوت است   

هر چه قابليت انعطاف    . فرهنگ، ميزان انعطاف آن است    
فرهنگ بيشتر باشد، ميزان تحول فرهنگ در آن، بيـشتر          

احتياجات خـاص يـك فرهنـگ، در زمـان          . خواهد بود 
جزء جديـد بـا   يك  تر از آن، تناسب   خاص و شايد مهم   

ساير اجزاء، از عوامل تسريع در تغيير فرهنگي به شمار          
توانـد صـورت      اما تحول فرهنگي چگونه مـي     . روند  مي

ــددي در    ــي متع ــي و بيرون ــل درون ــه عوام ــذيرد؟ چ پ
  دگرگوني يك فرهنگ نقش دارند؟ 

  
 نوآوري فرهنگي 

از جمله عواملي كه در تحول فرهنگي نقش دارنـد،          
هـا، بـا    اي، انـسان      در هر جامعه  .  است 5نوآوري فرهنگي 

تواننـد از هـر يـك از          استعداد و خلاقيتي كه دارند، مي     
هـا،    هـا، هنجارهـا، دانـش       اجزاء فرهنگـي ماننـد ارزش     

نهادها، آثار هنري و ابزار و متون، عناصر جديدي ابداع          
در صورتي كه چنين عناصـري      . و به جامعه عرضه كنند    

، بـه عنـوان يـك عنـصر         مورد پذيرش عامه قرار گيرند    
فرهنگي جديد به جزء مربوطه اضافه و سبب دگرگوني         

شوند و سپس بـه علـت وجـود ارتبـاط             در آن جزء مي   
متقابل بين اجزاء و نظام فرهنگي، ممكـن اسـت سـبب            

بديهي است، هـر    . دگرگوني در كل نظام فرهنگي شوند     
چند عناصر فرهنگي بيشتري در مـدت زمـان كمتـري،           

 و مورد پذيرش اكثريـت   گردندعه عرضهابداع و به جام 

مردم واقـع شـوند، ميـدان دگرگـوني حاصـله در نظـام         
  .     تر خواهد بود تر و سريع فرهنگي، وسيع

  
  فرهنگ پذيري

به عنوان ديگر عامل تحول فرهنگي  6فرهنگ پذيري
عبارت است از جرياني از خصوصيات فرهنگي كـه در          

چـشم  ميان جوامـع بـه صـورت غالـب و مغلـوب بـه               
اخذ خصوصيات فرهنگي در بين جوامع، گاه       . خورد  مي

ممكن است يك جريان دو طرفـه باشـد ولـي معمـولا             
خصوصيات فرهنگـي بيـشتري را      ) تابع(جامعه مغلوب   

 ـ         البتـه   . گيرد  مي  دفرهنـگ پـذيري از سـوي جوامـع باي
عالمانه و مديريت شده صورت بگيرد، چرا كه در غيـر           

ت فرهنـگ داخلـي را      تواند در بلند مـد      اين صورت مي  
  . مغلوب كند

  
 تبادل فرهنگي

 اسـت امـا     7تحول فرهنگي مستلزم تبـادل فرهنگـي      
تبادلي آگاهانه و گزينشي، آن هم در راستاي سـازگاري          

كه، ايجاد مانع در مقابـل تبـادل    در حالي. با فرهنگ ملي  
برد بلكه موجب بروز  فرهنگي، نه تنها آن را از ميان نمي      

ايـن امـر فرصـت سـوز اسـت نـه             شود كه   قهري آن مي  
 مهر و   زيرا هيچ فرهنگي، موجوديتي كاملاً    ،  فرصت ساز 

هـاي    هر فرهنگي تحت تـاثير فرهنـگ      . موم شده نيست  
. گـذارد   ديگر است و بـه نوبـه خـود بـر آنهـا اثـر مـي                

. همچنين، هيچ فرهنگي، بي تغيير، ثابت يا ايستا نيـست         
ي داخلـي  ها، پيوسته در تغييرند و با نيروها      تمام فرهنگ 

ايـن نيروهـا ممكـن      . آينـد   و خارجي به حركت در مـي      
خطر و مبتني بـر       است سازگار كننده، هماهنگ ساز، بي     

اعمال ارادي باشند يا غير ارادي و ناشي از سـتيزه، زور            
... ي خشونت آميز و اعمـال قـدرت نامـشروع             و سلطه 

، را بـه فـال نيـك بگيـريم        هاي فرهنگـي      بايد از تفاوت  
ا را بيگانه، ناپذيرفتني و نفـرت انگيـز تلقـي           اينكه آنه   نه

هـا، مزايـايي دارد شـبيه         تنوع و كثـرت فرهنـگ     ... كنيم
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مزيت كثرت گرايي اين اسـت كـه        . مزاياي تنوع زيستي  
هـا را     ي سرشار تجربه، خرد و رفتار تمام انـسان          گنجينه

پـذيري و    آزاد منـشي، ديگـر    ... دهد  مورد توجه قرار مي   
هـا    وند كه از چند گانگي بينش     ش  گرايي باعث مي   كثرت

لذت ببريم؛ در مقابل، طلب عينيت و جهانشمولي ما را          
كشانند كه حقيقت را يگانـه، و نـه چندگانـه             به آنجا مي  
  ) 60-61، 1377دكوئيار . (بخواهيم

تغيير، دگرگوني يا تحول فرهنگي خواه ناخواه روي        
دهد و در دوران گسترش ارتباطات، سرعت بيشتري          مي

پس جوامع مختلف براي آمادگي به منظـور        . يابد  هم مي 
 از وفاق و تفـاهم اجتمـاعي        درويارويي با تحولات، باي   

برخوردار باشند تا بـستر مناسـبي بـراي برقـراري و در             
تفاهم اجتماعي مهيا گردد، بـه طـوري        ي    نهايت توسعه 

كه تحول فرهنگي، در آن بستر رشد كند، بالنده شـود و            
  ن لحـاظ، لازم اسـت تـا عرصـه         بـدي . هويتي ملي بيابد  

اي باشد      گيري در جامعه به گونه     سازي و تصميم   تصميم
كه مـديريت فرهنگـي بـه سـهولت، امكـان گـزينش و              
انتخاب و يا تامين شرايط مناسب براي تغيير و تحول را 

فقـدان چنـين عرصـه و بـستري، محـيط           . داشته باشـد  
تصميم سازي و تصميم گيـري را بـسيار آسـيب پـذير             

  .كند مي
 فرهنگ، فرآيندي پيچيـده     ي   ايجاد تحول در حوزه   

و بيش از هر چيز نيازمنـد بـستر مناسـب و نيـز وفـاق                
اجتماعي است و چنانچه بيان شـد، در صـورت فقـدان            

ها، به طور بالقوه قابليت ايجـاد مـشكل و            اين ضرورت 
يك تحول بـزرگ دشـوارتر از آن        «. حتي بحران را دارد   

.  بتوانـد آن را هـدايت كنـد        است كه يك نفر به سادگي     
وجود يك نيـروي مقتـدر بـراي تـداوم فرآينـد تحـول              

هيچ فـردي تـاكنون نتوانـسته اسـت بـه           . ضرورت دارد 
تنهايي چشم انداز مناسبي خلـق كنـد، آن را بـه تعـداد              
زيادي از افراد انتقال دهد و همه موانع عمده را از ميان            

ل مطـرح   حال شايد اين سوا   ) 74،  1382كاتر (»...بردارد
گردد كه اصولا چرا فرهنگ نيازمند تحول است؟ پاسخ         

اگـر در       هيچ موجوديـت و هـيچ مفهـومي       : استبديهي  
معرض تغيير و تحول قرار نگيرد، ناخواسته بـه حيـات           

 ـ   . دهد  خويش پايان مي    متناسـب   د  براي ادامه حيات باي
تـوان    با شرايط و مقتضيات، پذيراي تغيير بود، زيرا نمي        

 قابل توجه، پذيرش آگاهانه،      اما نكته . و ماند تغيير نكرد   
حفظ حيات فرهنگـي و تكيـه       . مختارانه و فعالانه است   

اين مفهوم نيست كه بايد خود را در چارچوب           بر آن، به  
سرزمين خويش محصور سازيم و از ايجـاد ارتبـاط بـا            

مقصود اين است كـه در      . ها دوري جوييم    ديگر فرهنگ 
       يستيم؟ايجاد ارتباط بدانيم كه ك

  
  مديريت تحول فرهنگي

مراد از مديريت تحول فرهنگي، اداره كردن تحـول         
هـاي   فرهنگي در جامعه است زيـرا بـا توجـه بـه گفتـه          

پيشين، بار معنايي تحول فرهنگـي بـه مـديريت منتقـل            
ريزي و سامان دهي به تحول  شود كه به معناي برنامه      مي

هـر   تحـول فرهنگـي همچـون         مقولــه . فرهنگي اسـت  
 اجتماعي ديگـر، بـراي وقـوع نيازمنـد شـرايط            ي  مقوله

ايجـاد ايـن شـرايط،        باشد و واضح است كـه       مناسب مي 
. ريزي و سـازماندهي اسـت       خود مستلزم انديشه، برنامه   

هيچ چيزي بدون مديريت، در چارچوب مناسب خـود         
افتد و حتي ممكن است از يـك فرصـت بـه              اتفاق نمي 

م بـدون مـديريت،      تحول فرهنگـي ه ـ   . تهديد بدل شود  
تحـول فرهنگـي مـديريت       .مستثني از اين قاعده نيست    

دهـد و ايـن       نشده، امكان تهاجم فرهنگي را افزايش مي      
 جهاني شدن، احتمال وقوع بيـشتري دارد،        عصرامر در   

بنابراين مديريت فرهنگي و مـديريت تحـول فرهنگـي          
  . اي ضرورتي اجتناب ناپذير است  براي هر جامعه

  
  يت تحول فرهنگيالگوي مدير

با انتزاع از   ) در سطح كلان  (مديريت تحول فرهنگي    
شـايد تـا    ) در سطح خرد يعني سازمان    (مديريت تحول   

در سـطح سـازماني، تحـول       . حدي امكـان پـذير باشـد      
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ــه   ــشت مرحل ــد ه ــي فراين ــستلزم ط ــر اســت  م : اي زي
  ) 34-35،  1382كاتر(

 ؛ايجاد احساس ضرورت و فوريت )1

  ؛ايجاد ائتلاف راهنما )2
  ؛انداز و استراتژي توسعه چشم )3
 ؛انداز تغيير به افراد انتقال چشم )4

 ؛توانمندسازي كاركنان براي انجام اقداماتي فراگير )5

 ؛هاي كوتاه مدت خلق پيروزي )6

 ؛ها و ايجاد تحول بيشتر بندي پيروزي جمع )7

  . جديد در فرهنگهاي نهادينه ساختن ديدگاه )8

سـطح  رسد، اين مراحل قابليت انجام در         به نظر مي  
به سخن ديگر، براي تحول فرهنگـي       . كلان را نيز دارند   
هـا را پيمـود هـر چنـد      توان ايـن گـام   در جامعه هم مي   

بـا اسـتناد    . مخاطبان اين تحول، كل افراد جامعه هستند      
 مـديريت   اي كاتر در ذيل الگـوي         به مدل تحول مرحله   

  :گردد ارائه ميبر تحول فرهنگي 

  
شـناخت   احساس ضرورت و فوريت از طريـق       •

و محـيط خـارجي     ) نقاط قوت و ضـعف    (محيط داخلي 
و نيز بررسـي تطبيقـي موقعيـت        ) ها و تهديدها    فرصت(

، نيـل بـه     از آنجاكـه   SWOT(8تحليـل   (صورت گيرد   
 از جملــه تحــول -اهــداف مــورد نظــر در هــر كــاري 

 مستلزم شناخت وضعيت موجـود و پـس از          -فرهنگي  
 وضـعيت   آگاهي از . آن ترسيم چشم انداز مطلوب است     

هـا و كمبودهـاي       تواند تـصويري از كاسـتي       موجود مي 
انـداز    چـشم   احتمالي به دست دهد تـا هنگـام ترسـيم         

بر همـين اسـاس، يكـي از        . نظر قرار گيرند  ، مد مطلوب
وظايف مـديريت تحـول فرهنگـي، شـناخت وضـعيت           
موجود فرهنگي به منظور تامين شـرايط مناسـب بـراي           

  .استدستيابي به وضعيت مطلوب فرهنگي 
روهي كارآمد، مديريت بر تحول را عهده دار         گ •
 ).  نخبگان و مديران فرهنگي. (شوند

ي فرهنــگ جامعــه و    انــداز توســعه   چــشم   •
راهبردهاي دستيابي به آن با استفاده از تحـول فرهنگـي           

 .تبيين شود

تحول فرهنگي بايد مـديريت شـود و فرهنـگ،           •
ابراين بن ـ. دانسته و آگاهانه در معرض تحول قرار بگيرد       

اين منظور،    به. ني بر اصولي باشد   ت مب دتحول فرهنگي باي  
توانـد    آل براي فرهنگ جامعـه مـي        ترسيم وضعيت ايده  

مبناي تحول قرار گيرد به طـوري كـه مـديريت تحـول             
فرهنگي، نيل به وضعيتي مطلـوب را بـه عنـوان مبـاني             

 .تحول فرهنگي در نظر داشته باشد

 ـ       اين چـشم   • اي     ه گونـه  انـداز و راهبردهـاي آن ب
مستمر به افراد جامعه منتقل شود تا علاوه بر آگـاهي از            

 .هاي نيل به چشم انداز مشاركت داشته باشند آن، در راه

موانع موجود بـر سـر راه تحـول و هـر آنچـه                •
كننـد، از ميـان      امكان دستيابي به تحول را تـضعيف مـي        

           .     برداشته شوند و شرايط براي انتخاب بهينه فراهم گردد

 نتايج مثبـت از     كههايي    تلاش براي اتخاذ روش    •
 عيني پيدا كنند و قابل مشاهده باشند، هـر           تحول، جلوه 

چند اين مرحله، براي تحول فرهنگي در سـطح جامعـه           
ي    حـوزه  فعاليتهـاي بسيار دشوار است و اصـولا نتـايج         

گاه ممكن است حتي    كنند و      بسيار كند بروز مي    فرهنگ
، نتواند شاهد نتايج حاصل از آن       آفرين نسل تحول خود  
 .  باشد

به منظور ايجاد اشتياق بـراي تـلاش بيـشتر در            •
ترسيم گـردد   منافع كاملاً از آن براي بايد       جهت تحول،   
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زيرا هر تغييري به طور بـالقوه ممكـن اسـت از سـوي              
بنـابراين  . كساني با مخالفت و يا مقاومت روبـرو شـود         

 بــراي پــذيرش تــامين شــرايطي جهــت تــشويق مــردم
                                                                                                    .                    تحولات فرهنگي، ضروري است

هاي جديـد در فرهنـگ، شـرطي          ظهور ديدگاه   •
هـايي    لذا، برداشتن گـام   . لازم است اگرچه، كافي نيست    

ها، آنها را با موفقيت       ه كردن اين ديدگاه   در جهت نهادين  
برقـراري ارتبـاط ميـان      . بيشتري قرين خواهـد سـاخت     

هـا، بـه      هاي جديد با موفقيت     رفتارهاي ناشي از ديدگاه   
 .   باشد عهده مديريت تحول فرهنگي مي

ايـن    براي طـي تمـامي       شايان ذكر است كه شايد لزومي     
چنـد  هـر   (مراحل در سطح كلان وجود نداشـته باشـد          

تـوان مراحـل     بلكـه مـي   ) قابليت انجـام آن وجـود دارد      
فرايند تحول را كم يا زيـاد كـرد و بـسته بـه ماهيـت و            

امـا گفتنـي اسـت كـه        . محتواي تحول، آن را تغييـر داد      
كـه داراي  شرط مهم در تحول فرهنگي، تثبيت آن است       

  : است شرايط و مشخصات ذيل
اغلـب  : پيوندند نـه در آغـاز       در پايان به وقوع مي     -

هـاي مـشترك، در آخـر         تحولات در هنجارهـا و ارزش     
  .پيوندد  وقوع ميفرايند تحول به 

هاي جديد معمولا تنهـا       ديدگاه: به نتايج متكي است     -
 روشـن   ابعاد آنشود كه زماني در فرهنگ تثبيت مي 

  .شده باشد
افـراد بـدون    : هـاي طـولاني اسـت       مستلزم صـحبت    -

فاهي، اغلـب بـراي   هاي ش  ها و حمايت    دستورالعمل
  .هاي جديد بي ميل هستند پذيرش اعتبار فعاليت

گاهي : ممكن است مستلزم تغيير نيروي انساني باشد       -
تنها راه تحول يـك فرهنـگ، تغييـر افـراد كليـدي             

  .است
: سـازد   مـي   تصميم گيري در مورد انتخاب را حتمـي         -

تغيير نيابنـد كـه بـا       نحوي  اگر فرايندهاي ارتقاء به     
ــت ــگ     فعالي ــند، فرهن ــازگار باش ــد س ــاي جدي ه
  )220، 1382كاتر . (دوباره ظهور خواهد كرد قديمي

 انجـام هـر كـار و        كـه اسـت   دارد اين   آنچه اهميت   
 مبتني بر هـدف يـا اهـدافي باشـد و            د باي   فعاليتي منطقاً 

: مديريت تحول هم بديهي است كه حائز اهدافي باشـد         
ها   سازمانآيند، هر چند مربوط به        اهدافي كه در ذيل مي    

توانند با اندكي تغييـر، اهـداف مـديريت           هستند ولي مي  
  : تحول فرهنگي در سطح كلان نيز قرار بگيرند

o             دستيابي به بالاترين اثر بخـشي ممكـن در شـرايط
 ؛مراحل بعديكنوني و در هر يك از 

o       هـاي خـود      ايجاد فضا و زمينه مناسب براي فعاليت
 ؛جوش

o ؛اوردهاي علمياتخاذ تصميمات بر پايه آخرين دست 

o ؛ها هماهنگي و همكاري كامل بين افراد و بخش 

o كاهش يا از بين بردن اختلافات در سازمان.  
بهبود و تحول در سازمان به سادگي و بـه سـرعت            

پذيرد و تحقق هر مرحلـه از اهـداف، نيـاز             صورت نمي 
. به صرف زمان و بررسي دقيـق تـوان و امكانـات دارد            

حله و مقايسه آن با اهداف     برآورد نتايج تحول در هر مر     
عمليات توسعه در هر مرحله و مقايـسه آن بـا اهـداف             

گـذاري مرحلـه بعـد نقـش          عمليات توسـعه در هـدف     
  )41، 1376  تسليمي.(مستقيم دارد

  
  گيري نتيجه

همانطوريكه قبلا نيز مشخص گرديد كـارايي و اثـر          
بخشي سياست فرهنگي در گرو مديريت فرهنگي است        

در عمــل تحقــق  هنگــي هنگــاميو اصــول سياســت فر
ريـزي    يابد كه در قالـب مـديريت فرهنگـي، برنامـه            مي

هـاي اجرايـي مـورد توجـه قـرار            فرهنگي و خط مشي   
هـاي مطـرح      با توجه به اصول و اهـداف سياسـت        .گيرد

شده و با توجه به شرايط و امكانات موجود در كشور و     
نيزدر صورت قابليت و تطبيق پذيري آنها  با  اهداف و            

ولويتهاي فرهنگ خودي، در راستاي توسعه فرهنگـي،        ا
تـوان    اصول و اهداف  جديد سياستهاي فرهنگي را مـي         

   .ريزي كرد تعريف نموده وبراي دستيابي به آنها  برنامه
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  منابع و مĤخذ 
،  مــديريت تحــول 1376تــسليمي، محمــد ســعيد،  )1

  .سازماني، سازمان سمت
زارش گ ـ(، تنوع خلاق مـا    1377دكوئيار، خاويرپرز،    )2

 .كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه، گروه مترجمان

فرهنگ و توسـعه، فاطمـه      ،  1374دوپويي، گزاويه،    )3
فراهاني و عبدالحميد زريـن قلـم، مركـز انتـشارات       

  .كميسيون ملي يونسكو در ايران
اسـتراتژي  (،  مديريت تحـول 1379زمرديان، اصغر،    )4

، سازمان مديريت دولتي،    )ها، كاربرد و الگوي نوين    
  .پ سومچا

در بي دولتي فرهنـگ، نـشر       ،  1379ستاري، جلال،    )5
  .مركز

بررسي :، طرح 1386،  ...صديق سروستاني، رحمت ا    )6
چالش هاي سياست گذاري فرهنگي در ايران، مركز   

 .تحقيقات استراتژيك

، 1387صالحي اميري، سيد رضا، عظيمي، امير،  )7
مديريت فرهنگ در ايران امروز، مركز تحقيقات 

  ).ست انتشاردر د(استراتژيك
گذاري فرهنگـي و      ، سياست 1386فراهاني، فاطمه،    )8

  تهـران -خبرگـزاري دانـشجويان ايـران    ، 1 توسعه

  .مسائل راهبردي ايران: سرويس
جامعه ،  1380،  ...فردرو، محسن، سهراب حميدي و     )9

، جلـد دوم، انتـشارات      )مجموعه مقالات (و فرهنگ 
  .آرون

، 1379فرهنگ، سياست و توسعه در ايـران امـروز،           )10
مجموعه مقالات گردهمـايي سـاماندهي فرهنگـي،        

  .نشر دال
رهبري تحول، مهـدي ايـران      ،  1382كاتر، جان پي،     )11

  .نژاد، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
، گزارش جهاني فرهنگ،    1379 .گروه نويسندگان،    )12

گــروه ترجمــان، مركــز انتــشارات كميــسيون ملــي 
  .يونسكو در ايران

ي شدن، فرهنـگ،    ، جهان 1383گل محمدي، احمد،     )13
  .هويت، نشرني، چاپ دوم

ــر،    )14 ــيد جعف ــشي، س ــو در  1376مرع ــشي ن ،  چال
  .هاي اجتماعي، سازمان مديريت صنعتي مقوله

مقــولاتي پيرامــون ، 1378مرعــشي، ســيد جعفــر،   )15
  .مدنيت تكاملي، سازمان مديريت صنعتي

معاونــت پژوهــشي و آموزشــي وزارت فرهنــگ و  )16
ي و الگـوي    سياسـت فرهنگ ـ  ،  1378ارشاد اسلامي،   

.                               هاي فرهنگي، انتشارات باز ارائه گزارش در فعاليت
ارزش هـا و توسـعه،      ،  1378نظير پور، محمد نقي،      )17

 .شه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و اندي

سياسـتگذاري و فرهنـگ در      ،  1382 وجيد، مجيد،    )18
ــران،    ــلام و اي ــي اس ــز بازشناس ــروز، مرك ــران ام اي

   .انتشارات باز
رهيافـت مـردم    (، فرهنگ و توسـعه    1376يونسكو،   )19

فاضلي، محمد فاضـلي،    ... ، نعمت ا  )شناختي توسعه 
سازمان چـاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ ارشـاد           

  .اسلامي
20) Aguotion Girard, 1983, cultural 

development: experiences and 
pokicies 2nd, purio uneoci.pp.171-
172.a 
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